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 چکیده
بسرانی از جمله نویسندگانی است که با دیدگاهی نو به علم بلاغت پرداخرله و روش جدیلدی را جهلت تحلیل  مرلون 

اسلامی ارائه داده است. وی با تاکید بر مرون اسلامی دیدگاهش را مطرح نموده و در این راسرا، عناصر سلازندة موجلود 

در مرن را به هشت عنصر؛ فکری، موووعی، معنایی، لفظی، تصویری، موسیقائی، شکلی و ساخراری تقسیم کرده اسلت. 

البلاغه به عنوان یکی از مرون اسلامی دارای موولوعات مرعلدد و ارزشلمندی اسلت کله رهنمودهلای نهج  230خطبه  

 -آید. پژوهش حاور بر اساس عناصر هشرهانة مدنظر بسلرانی و بلا روش توصلیفی  مناسبی در تمام دوران به شمار می

های نهفرة بلاغی و ادبی موجود در آن را بلرای مخاطل  آشلکار تواند زیباییکه بررسی آن می  تحلیلی خطبة مذکور را

نماید، مورد بررسی قرار داد و به این نرایج دست یافت که امام )ع( با رویکرد تعلدد پیلام و تعلدد موولوع، اسلرفاده از 

تقاب ، تفصی ، تشبیه، رمز، اسرعاره، به کارگیری واژگان و جملات فصیح، شیوة روایت و گفرهو، کاربرد جنلاس، تلوازن، 

هسرند، مفاهیم مدنظرش را در زیباترین   230های عناصر سازندة خطبةترین مؤلفهساخرار موووع و تجان ، که از مهم

 قال  به مخاط  عروه نموده است.
 ، محمود بسرانی، بلاغت جدید، عناصر ادبی 230البلاغه، خطبهنهج های کلیدی:واژه
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من نهج البلاغة فی ضوء آراء محمود البستانی فی البلاغة   230دراسة خطبة رقم 
 الحدیثة

 الملخص 
دلم  ط ر،قييي    ي د، ييي    لّ    ّ  ميييّ  م نظييي رد ج د،يييدد و  قييي  دل البسييي  نیل ميييّ   الکُ يييّ بّ اليييّإ،   ت ط رلقييي ا إِ عّليييّ  الب غييي   لييييلّ النلصييي صّ ،يُعييي 

ّ   قيي د ق سييل   الع ن صيير  ا د  لبن ئيييّ   فييی الإسيي مّيلّ . و  قيي د طيي ر    آرائييهُ خييّ ل  التّرکّيييزّ ع ليي لا النّصيي صّ الإسيي ميّّ  و  فييی هييإا الصييل
  ی خُطب  النّصّّ إِ ثَ  نيّ  ع ن صر: الّ کر،ل   الم ض عيّ   الدّاليّ   اللّ ظي   الّ ص ،ر،ّ   الم سيقيّ   الشّکليّ  و  ا يکليّ . تح

ييييع  230 بر ُ إرشييي  اتد مّ ئمييي    فيييی جم    اضييييعّ الق يّميييّ  و  تعُ ييي 
دّ النّصييي صّ الإسييي ميّّ  عد،يييدا  ميييّ   الم ّ  ک ّيييي  ج الب غييي  ميييّ  نهييي 

ال  ليلی  ت ق مُ بدراس ّ  الخطب  المإک رة اسييّ ن  ا   -الأوق ت. إ ل هإه الدّراس  الّ ی ،  ّ  الب  ن عنه  وفق   للّمنهج ال ص ی
ّ يييُّ . تُشيير إِ الع ن صرّ الّ م نيّّ  عّند  البُس  نی  و  یُُک  بّدراس ّ ه  أ  تُکش    للمُخ ط ب الج م اتُ الب  غيُّ  و  الأ بيييلُ  الخ  

نهجّ تعييييدّّ  الرسيييي ئلّ و  تعييييدّّ   بّ لجمييييل طر،قيييي  د  يييي  ه المقصيييي  ة  للمُخ طيييي  ن يييي ئجُ الب  يييين إلييييی أ ل الإميييي م  )ه( قييييدلم  م  هيميييي 
  اضيع  اس خدام ال  ق بل  ال  صيييل  ال شييبيه  الرّمييز  ااسيي ع رة  اسيي خدام الأل يي ل و الجمييل البليايي   أسييل ب الروا،يي  و  

الم
 إک ر ةّ 

ُک ّ نات لبّن ء الخطبّ  الم
ّ  الم  .المح  ث   اس خدام الجن س  ال  از   بني  الم ض ه و  الّ ج نس  الّ ی تعُ  بر ُ مّ  أه 

   محم   البس  نی  الب غ  الحد،    الع ن صر الأ بيّ 230الب غه  خطب نهج  الکلمات المفتاحية:
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 مقدمه

هلای موجلود در آن از جمله علومی که به ارزیابی و تحلی  مرون ادبی و شناخت شهردها و زیبلایی

پردازد علم بلاغت است. در این زمینه رویکردها و نظریات مخرلفی وجود دارد که بررسی مرن بر می

های موجود در آن، زمینله دسلریابی بله نکلات و ها و مؤلفهاساس این نظریات با توجه به چارچوب

آورد. محمود بسلرانی از جملله نویسلندگانی اسلت کله بلا معانی نهفره موجود در مرن را فراهم می

دیدگاه مرفاوت و نوینی به علم بلاغت نهریسره و معرقلد اسلت »بلاغلت سلنری دچلار کمبودهلا و 

یابیم که اصلو  و نهریم، درمیتر به موووع میکه ژرفنواقص غیر قاب  اغماض است، به ویژه زمانی

های دانیم که در این دوران طولانی، دگرگونیقواعد آن بیش از هزار سا  پیش ووع شده است. می

کله شماری پدید آمده و رویکردهای هنری گوناگونی به منصه ظهور رسیده اسلت در حلالیادبی بی

 .(5:  1394)بسلرانی،بلاغت قدیمی همپای این تحولات حرکت نکرده و راکد و ایسرا باقی مانده است«  

وی با این هدف که بلاغت را از ساخرار سنری و کلاسیکش که در علم معانی و بیلان و بلدیع بلروز 

یافره خارج کند و با رویکردی نو درآمیلزد، بلا تکیله بلر مرلون اسللامی نظریلاتش را در دو کرلاب 

مطلرح   »القواعد البلاغیة فی ووء المنهج الإسلامی و البلاغة الحدیثة فی ولوء الملنهج الإسللامی«

نموده است و عناصر ادبی مدنظرش را جهت تحلی  مرن به هشت عنصر؛ فکری، موووعی، معنایی، 

های مرون اسلامی تصویری، لفظی، موسیقائی، شکلی و ساخراری تقسیم کرده و سعی نموده زیبایی

و از جمله قرآن را با عناصر مذکور آشکار نماید. نهج البلاغه بله عنلوان یلک ملرن اسللامی و ادبلی 

ومن برخورداری از حیث فصاحت و بلاغت از نظر ساخرار و محرلوا نیلز دارای ارزش ادبلی والایلی 

های مرعدد ادبی، ارزش و گیری از عناصر و زیباییاست و امیر مؤمنان در این کراب ارزشمند با بهره

این کراب با مضلامین   230تاثیرگذاری کلام خویش را دو چندان ساخره است. در این میان خطبه  

مخرلف؛ تقوا، پایان زندگى دنیوی، آمادگى براى سفر آخرت و صفات زاهدان، از نظلر عناصلر ادبلی 

 –موجود در آن در خور توجه و پژوهش است. لذا پژوهش حاور بلر آن اسلت بله شلیوة توصلیفی  

-نهج 230های مورد توجه محمود بسرانی درعلم بلاغت، به بررسی خطبة تحلیلی و بر مبنای مؤلفه

هلای پنهلان خطبلة ملذکور، مخاطل  را در دریافلت البلاغه بپردازد تا ومن آشکار نمودن زیبلایی

 مفاهیم موجود در خطبه یاری رساند.         

 یان مسئلهب

هایى است که امام )ع( در آن پیرامون مسائ  گوناگونى سخن البلاغه از جمله خطبهنهج 230خطبة  

گویلد. گوید؛ در بخش اوّ  خطبه، امام )ع( درباره اهمیّت و فضیلت تقوا و پرهیزکارى سخن ملیمى

در بخش دوم پ  از سفارش به انجام اعما  صالح، ورورت یاد ملر  و از دسلت رفلرن فرصلرها را 

دهد. در بخش سوم پ  از تأکید مجدّد بر تلاش و کوشلش در جهلت جملع آورى توشلة تذکر می
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کنلد و در چهلارمین و آخلرین بخلش خطبله، گر اشاره ملیهای دنیای حیلهسفر آخرت، به ویژگی

 گوید.   پیرامون صفات زاهدان و ویژگیهاى زندگى آنان سخن می

مطرح شده است در پرتو آرای بسرانی و عناصر هشرهانة مدنظر وی   230مباحثی که در خطبة  

آید، قاب  تبیلین و درک اسلت و که تلفیقی از بلاغت سنری و نوین است و توویح آنها در ادامه می

بررسی خطبه از این منظر، بسرر مناس  را جهت درک معانی موجود در خطبه و مقصلود املام )ع( 

بله ایلن   230آورد. در پرتو مطال  گفره شده، پژوهش حاور بر آن است با تحلی  خطبة  فراهم می

البلاغله بلر مبنلای نهلج  230های سازندة خطبة  ترین و بارزترین مؤلفهسوالات پاسخ دهد که؛ مهم

سلازی شناسلی و برجسلرهعناصر هشرهانة بسرانی کدام است؟ و این عناصر چه تلأثیری در زیبلایی

 ساخرار خطبة مذکور دارند؟                           

 پیشینه پژوهش

های مرعددی در تحلی  مرون ادبی و دینی، به ویژه از منظر آرای محملود بسلرانی، تاکنون پژوهش

های بلاغلی و گیلری از آرای بسلرانی در تحلیل  جنبلههلا بلا بهرهانجام شلده اسلت. ایلن پژوهش

توان بله ملوارد ها میاند. از جمله این پژوهشتوجهی دست یافرهشناسی مرون، به نرایج قاب زیبایی

 :زیر اشاره کرد

« )دراسة تحلیلیة بلاغیة حدیثلة عنلد العناصر البلاغية في سورة یوسفف »  ای با عنوانپایان نامه  -

نوشره شده و نویسنده در این پژوهش به   عریق وسم حرّیة( توسط  2020)  دکرور محمود البسرانی(

تحلی  عناصر بلاغی موجود در سوره یوسف از جمله »عنصر فکری، موووعی، معنوی و لفظلی« در 

ترین عناصر بلاغی موجلود پرتو رویکرد بسرانی پرداخره است و به این نرایج دست یافت که؛ از مهم

در سورة یوسف از منظر فکری و موووعی؛ پیروزی خداوند بر پیامبرانش، صلبر و حسلد،  از منظلر 

معنوی عناصری چون؛ تقدیم و تاخیر، ذکر و حذف، اجما  و تفصی ، نفی و از نظر لفظی؛ گلزینش 

 واژگان مرناس  و هماهنگ با مرن و روابط آشکار میان واژگان است. 

البرده« احملد شلوقی در آیینلة آرای نقلدی و بلاغلی محملود ای با عنوان »قصیدة نهجمقاله  -

( از روایی و رئی  میرزایی در مجلة ادب عربی به چاپ رسیده است و نویسلندگان 1400بسرانی )

البرده با تکیه بر روش سلاخرارگرائی بسلرانی های ادبی قصیدة نهجدر این پژوهش به بررسی زیبائی

اند و به این نرایج دست یافرند که؛ عناصری چون؛ رمز و اسرعاره بله عنلوان دو عنصر پرداخره  4در  

عنصر از عناصر صوری، جناس و توازن به عنوان عناصر موسیقائی و تکرار و تقاب  به عنلوان عناصلر 

معنایی، علاوه بر کارکرد زیبایی، دارای کارکرد معنایی هم هسلرند و در عنصلر سلاخراری، عناصلر 

 زیبایی شناسی و معناشناسی در قصیده با یکدیهر ارتباط منسجم دارند.
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مقالة »تحلی  عناصر زیباشناسی و معناشناسی سورة قارعله بلر اسلاس روش سلاخرارگرایی«   -

شناسی ادبی؛ نویسندگان در این پژوهش به بررسلی ( از معصومی و  تشنیزی، نشریة زیبایی1396)

اند جویی از روش ساخرارگرایانه بسرانی پرداخرهعناصر زیباشناسی و معناشناسی سورة قارعه با بهره

و به این نرایج دست یافرند که در عنصر سلاخرارگرایی، شلک  و محرلوا در یلک سلوره از یکلدیهر 

هلای موولوعی و های ادبلی را در کنلار ویژگلیهای سوره باید ویژگیجداناپذیرند و برای بیان پیام

 فکری بررسی کرد.

توان دریافت که آرای بسرانی به عنوان یک چارچوب تحلیللی، های فو ، میبا توجه به پژوهش

ای دارد. با این حلا ، تلاکنون پژوهشلی کله بله طلور در بررسی مرون ادبی و دینی کاربرد گسررده

البلاغه از این منظر پرداخرله باشلد، انجلام نشلده اسلت. بنلابراین، نهج  230خاص به تحلی  خطبة

ی بسرانی، سعی در شناسلایی گانهپژوهش حاور با تمرکز بر این خطبه و با اسرفاده از عناصر هشت

شلناخری و های زیباییزوایای پنهان بلاغی و ادبی این خطبه دارد و در این راسرا تلاش دارد جنبله

 .را بررسی کرده و به نرایج جدیدی در این زمینه دست یابد 230معناشناخری خطبة 

 ضرورت و اهمیّت پژوهش

البلاغه، بر مبنای بلاغت سنری بوده و از های صورت گرفره در کراب نهجکه بیشرر پژوهشاز آنجائی

صورت نهرفره و با توجله بله نکلات ارزشلمند   230منظر آرای بسرانی، پژوهش مسرقلی در خطبة  

موجود در خطبة مذکور که از نظر اخلاقی دارای اهمیت فراوانلی اسلت و رهنمودهلای مناسلبی در 

آید، نویسندگان پژوهش حاور بر آن شدند با نهاهی مرفاوت و نو به بررسی تمام دوران به شمار می

های القلای پیلام و این خطبه در پرتو آرای بسرانی بپردازند و با تحلی  عناصر مدنظر بسرانی، روش

تلر معنلا و اثرگلذاری بلر جهلت درک عمیلقمضامین موجود در خطبه و وجوه زیباشناسلانة آن را  

و زمینة تحلی  و بررسی عناصر ملدنظر بسلرانی را در دیهلر مرلون ادبلی و   مخاط  آشکارتر سازند

 اسلامی برای پژوهشهران فراهم آورند.

 بحث

 نگاهی کوتاه به زندگی بستانی و رویکرد وی در بلاغت جدید  

میلادی در شهر مقدس نجلف اشلرف دیلده بله   1937محمود بسرانی شاعر و ادی  بزر  در سا   

. وی پ  از گذراندن دوره تحصیلات ابردایی و مروسلطه، تحصلیلات (68:  1964  )امینی،جهان گشود  

خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشکدة فقه نجف اشرف ادامه داد، سپ  بلرای 

میلادی از رسالة   1973تحصی  در مقطع دکررای دانشهاه الأزهر عازم مصر شد. او توانست در سا   

خود با موووع نقد ادبی دفاع کند. پ  از بازگشت از مصر در دانشکدة فقه نجف به تدری  ادبیلات 
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عرب، نقد ادبی و علوم دیهر پرداخت و با تحصی  در فقله و اصلو  تلا درجله اجرهلاد پلیش رفلت 

رویکرد اصلی افکار بسرانی، اسلامی سازی علوم بود و بر همین مبنا، آثار ادبی .  (218:  2000)الساعدی،

های مخرلف علوم انسانی ارائه شناخری و حوزههای گوناگون؛ ادبی، تفسیری، روانزیادی را در زمینه

»القواعد البلاغيففة في ضففوء توان به دو کراب؛  ترین آثار بسرانی در زمینة بلاغت میکرده است. از مهم
اشللاره کللرد کلله بللا ارائللة نظریللات و  المففن ج الإسففلامي لاالبلاغففة الحدیثففة في ضففوء المففن ج الإسففلامي 

رویکردهای جدید در زمینة بلاغت، مباحث بلاغی را با محوریت قرآن و مرون دینی اسرخراج نموده 

ها پرداخره است. وی معرقد بود که بلاغت قلدیم »تملامی های آنو در قالبی جدید به تبیین نمونه

گیرد و فقط به چند نمونه بسنده کرده« اصو  و قواعد مرتبط با شیوایی و رسایی کلام را در بر نمی

و از مشخصة اصلی بلاغت قدیم این است که به جای بررسلی سلاخرار کللی یلک   (13:  1414)بسرانی،

مرن به بررسی ساخرار جزئی آن توجه دارد. ومن اینکه در بلاغت قدیم برخی از مفاهیم بلاغلی از 

پوشلانی دارنلد جمله تشبیه بلیغ و تشبیه تمثی  و برخی از موارد علم معانی و بدیع با یکدیهر هلم

لذا بسرانی با توجه به این موارد و بر اساس اصو  بلاغت قدیم، اما با رویکردی نوین،   .(14-16)هملان:  

دهنده مرن ادبی را بله هشلت بخلش کند. او عناصر تشکی دیدگاه خود را در زمینه بلاغت بیان می

کند که شام : عنصر فکری، موووعی، معنلایی، لفظلی، تصلویری، موسلیقائی، شلکلی و تقسیم می

گانه در ادامله در . توویحات مربوط به هلر یلک از ایلن عناصلر هشلت(31)همان:  ساخراری هسرند  

 .مدخ  مربوطه ارائه خواهد شد

 البلاغه نهج 230تحلیل ادبی و بلاغی خطبۀ 

البلاغه با مضامین اخلاقی موجود در آن حاوی نکات ادبی و بلاغی بسیاری است که نهج  230خطبه  

بر مبنای عناصر هشرهانة بسرانی قاب  تبیین و بررسی اسلت. شلایان ذکلر اسلت کله در تحلیل  و 

-بررسی مرن خطبه، به دلی  ارتباط نزدیک میان دو عنصر فکری و موووعی و جهت تحلی  درست

شود و بقیه عناصر به صورت جداگانه مورد تر، به این دو عنصر در یک بخش پرداخره میتر و شفاف

 بررسی قرار خواهند گرفت.

  230بررسی عنصر فکری و موضوعی خطبۀ 

پردازد، عنصر فکلری اسلت. منظلور از عنصلر فکلری در اولین عنصری که بسرانی به تحلی  آن می

دیدگاه بسرانی، »پیام و هدف اصلی مرن است و هر مرن ادبی، حاوی موووع یا موووعاتی است که 

بسرانی عنصر موووع را   .(35)همان:  زند  دارای اندیشه و پیام کلی هسرند و مرن، پیرامون آن دور می

کند: »هر مرن ادبی موووعی دارد کله به عنوان دومین عنصر تحلی  مرن ادبی این گونه تبیین می

کنلد کله ملرن در صلدد رود. به عبارت دیهر، موووع، پیلامی را مطلرح ملیبسرر پیام به شمار می
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از دیلدگاه بسلرانی،   .(129:  1400روایی و همکاران،  به نق  از  1414)بسرانی،رساندن آن به مخاط  است«  

ها ها، محیطها، حادثهشود که عبارتند از: شخصیتموووعِ یک مرن ادبی از چهار عنصر تشکی  می

که غال  موووعات، این چهلار عنصلر را بلا هلم دارنلد املا در برخلی از مرلون،  هایا فضاها و ارزش

اشلکا  مخرللف   .(50:  1414)بسرانی،  باشدموووع، شام  سه عنصر یا دو عنصر یا حری یک عنصر می

های گونلاگون؛ »وحلدت پیلام و دو عنصر فکری و موووعی، بر اساس ارتباط میان آن دو در »قال 

وحدت موووع«، »وحدت پیام و تنوّع موووع«، »تعدّد پیام و وحدت موووع« و »تعدّد پیام و تعدّد 

البلاغه از چند بخش تشکی  شده که هلر بخلش نهج  230یابد. خطبة  نمود می  (55)همان:    موووع«

شام  یک موووع است و هر یک از این موووعات دارای یک پیام هسرند. بر اسلاس آرای بسلرانی، 

این خطبه دارای تعدّد پیام و تعدّد موووع است، چرا که هلر بخلش از خطبله شلام  موولوعات و 

انلد. های مخرلفی است که در نهایت به شک  هماهنگ در خدمت پیام اصلی خطبه قلرار گرفرهپیام

های مرنوع و بله هلم شود که امام علی )ع(، مخاط  را به طور مرناوب با پیاماین ساخرار باعث می

 ای مواجه کند.پیوسره

ادِ    » فرمایللد:در بخللش اوّ  خطبلله، امللام )ع( مللی دةِا مِعففِ دِادِ لِا ِ خففَّ اَ سففِ ا تففِ وِه امتَّ مَّف  نَّ ت َفِقفف   فففِ
پرهیزکارى و ترس از خدا کلید هدایت و رسرهاری و اندوخره براى روز قیاملت اسلت... :  (230)خطبه/ 

در این فراز، موووع مد نظر امام )ع( »فضیلت تقوا و آثار مهم آن« و پیام اصللی و مهلم آن »للزوم 

پیشه کردن تقوا« است. در این قسمت، عنصر فکلری )پیلام( و عنصلر موولوعی )تقلوا( بله شلک  

 اند.هماهنگ در کنار هم قرار گرفره

عا      در بخش دوم خطبه آمده است: بةِا َفِن فففِ پ  کلار : (230)خطبه/ »فاِع مِلاوا لِا ال عِمِلا یفار فِعا لِا التتو 

بخشد... در ایلن قسلمت، رود و توبه و بازگشت )از گناه( سود مىکه عم  بالا مىکنید در این حالی

امام )ع( با موووع؛ »سفارش به انجام اعما  صالح و مبادرت ورزیدن به آن« در صدد رسلاندن ایلن 

ها پیش از فرا رسیدن اج ، از فرصرها بهره بهیرند و آن را غنیملت پیام است که؛ »لازم است انسان

ِ وِاَّکام  »  فرمایلد:بشمرند«. درادامة همین بخش املام )ع( ملی دَّرا شففِ اَّکام  لِا ماکففِ تْ ادَّا لففِ تِ مففِ و  فففِنَّ ت ال مففِ
برد هاتان را از بین مىهاى شما را نابود ساخره خواهشزیرا مر ، لذّت و خوشی:  (230)خطبه/   لِا    

آورد های مر  و شدائد آن« موووع این قسمت را پدید میدر این بخش، »ذکر صفات و ویژگیو...  

که پیام اصلی آن »روشن کردن حقیقت مر  برای انسانهاسلت تلا غلافلان از خلواب غفللت بیلدار 

به عنوان یکلی از  1شوند.« قاب  ذکر است که در این دو فراز، موووع خطبه بر عنصر؛ موقف و ارزش

 
 (29: 1414ها و باورهای فکری و ذهنی، مانند؛ عدالت، حق، آزادی و... )بسرانی،اندیشه 1
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عناصر چهارگانة تشکی  دهندة موووع، تکیه دارد که در بخش او ، مفهوم تقوا و پرهیزکلاری و در 

 دهند.بخش دوم، اعما  صالح و ورورت یاد مر ، ارزش و موقف خطبه را تشکی  می

تَّع دِاد    لِا تِ »در بخش سلوم خطبله، املام )ع( در   سفف  س لِا اتَّ اد لِا التتوِمففا تَّ ففِ ه  دَّ لِا اتَّ ففِعِلففِي کام  جَففِ 
نف يِا     يِِاةا الدا : پ  بر شما باد سعى و کوشش و آماده بودن... و زنلدگى دنیلا (230)خطبله/   َفِغارتنتکاما الح 

شما را فری  ندهد... با موووع »شرح حا  گذشرهان و بیان صفات دنیا« ایلن پیلام را بله مخاطل  

کند که »از پیشینیان عبرت بهیرید و اسلیر زر  و بلر  زودگلذر دنیلا نشلوید.« عناصلر ارسا  می

، فضا و ارزش یا موقف. بر این اساس در 1تشکی  دهندة موووع در این قسمت عبارتند از: شخصیت

آوری توشة آخرت« این بخش از خطبه، »اه  دنیا«؛ عنصر شخصیت، »دنیا«؛ عنصر محیط و »جمع

 رود.به عنوان عنصر ارزش یا موقف به شمار می

لَِّ ا» در فراز پایانی خطبه، امام )ع( در نف يِا لِا ليِ ساوا مَّن  أِم  لَّ الدا ماً مَّن  أِم  : (230)خطبله ... «کِاناوا قفِو 

پارسایان گروهى هسرند )در ظاهر( از اه  دنیا که )در باطن( اه  آن نیسرند......، در راسلرای ایلن 

پلردازد و پیام که »لازم است انسانها زهد و پاسائی پیشه کنند« به موولوع »صلفات زاهلدان« ملی

ها، »دنیا« به عنوان محیط و »زهلد و پارسلایی« بله عنلوان موقلف و »زاهدان« به عنوان شخصیت

 باشند.ارزش از عناصر تشکی  دهندة موووعِ این قسمت می

هلای ملرتبط، با توجه به شواهد مذکور، امام علی )ع( بلا اسلرفاده از موولوعات مخرللف و پیام

کند. و ارتبلاط تنهاتنلگ دو عنصلر مخاط  را به سوی تقوا، عم  صالح، یاد مر  و زهد هدایت می

طور مؤثر به مخاط  منرق  شود طور کام  و بهشود تا پیام امام )ع( بهفکری و موووعی موج  می

 و خطبه از یک ساخرار منسجم و هدفمند برخوردار باشد.

  230بررسی عنصر معنایی خطبۀ 

ترین مباحث علم معانی در بلاغت سنری پردازد، مهمآنچه بسرانی در بخش عنصر معنایی به آن می

باشد. از نظر وی عنصر معنایی عبارت است از »چینش منطقی جزئیات یک موووع در ذهن بلر می

های مرن از نهاه تقدیم و تأخیر، ذکلر و حلذف، اجملا  و تفصلی  و... در اساس واژه، جمله و بخش

واقع رسایی و تا اندازة زیادی برجسرهیِ مرن بسرهی به نحوة چینش معانی در ذهن و رعایلت ایلن 

در   230ترین مواردی که در خطبة  از مهم  (54:  1394)بسرانی،  ترتی  از سوی پدید آورندة مرن دارد.«

 سازی خطبه گشره عبارتند از: تقاب  و اجما  و تفصی .و برجسره عنصر معنایی سب  زیبایی

گیلرد املا در بلاغت سنری تقاب  و تضاد در زیر مجموعة علم بلدیع جلای ملی  تقابل یا تضاد:

دهلد. در نظلر های عنصر معنلایی ملورد بررسلی قلرار ملیبسرانی، تقاب  را به عنوان یکی از مؤلفه

 
 (28 دهد. اعم از انسان و غیر انسان )همان:گوید و واکنش نشان میهر موجود آگاهی که سخن می 1
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بسرانی، »چنانچه دو امر در تضاد با هم باشند آن را تقاب  گویند و تقاب  همانند تشبیه و یا تعریلف 

بلا بهلره جسلرن از   230املام )ع( در خطبله  (118)همان:  هاست.«  های شناساندن پدیدهیکی از راه

تقاب  و با خلق تصاویری مرقارن سب  زیبایی خطبله گشلره اسلت. بله عنلوان نمونله املام )ع( بلا 

»عِظامِت  فَّيکام  سِط وِاَها لِا )کم شدن( در  قفِلتت    « )بزر  شدن( و »عِظامِت  کارگیری واژگان مرقاب  »به
تقاب  میان بزرگی صحنة مر  و کم بودن خطای آن در گرفرن جان  (230)خطبه/   «قفِلتت  عِن کام  نفِب وَِففاها 

کشد. این تقاب  نه تنها به زیبایی خطبه افزوده است، بلکه بله انرقلا  پیلام ها را به تصویر میانسان

 کنلد. یلا در عبلارت؛ی مر  و لزوم آمادگی بلرای آن، کملک میاصلی خطبه، یعنی هشدار درباره
َِ نففِدیتکام   رت يتکام  لِا ففففِ کِتِ نَففَّ امام )ع( با آوردن واژگلان مرقابل  سلکوت و نجلوا و مرفلر  شلدن و  فوِِس 

 .اجرماع، پیوندی زیبا میان آنها برقرار نموده و بر تناس  معنایی واژگان افزوده است

در فرازی دیهر امام )ع( با اسرفاده از تقاب  تکرار به صلورت گسلررده و تفصلیلی کله »یکلی از 

به بهررین شک  اینهونله صلفات ناپایلدار دنیلا را  (160:  1414)بسرانی،های مرنوع تقاب  است«  اسلوب

والاعٌ     :شمرداینهونه بر می اِ ماع طَّيِةٌ مِناوعٌ مال بسِةٌ نفففِ )مُعْطِیَةۀ((، دنیا در عین بخشندگی (230)خطبه/ »فنَِّنهت

آورد و پوشلش را از آدملی در ملی  مُلْبسةَۀ((،است و در عین پوشاننده بلودن )  مَنُوع((منع کننده )

طور هلا بلهها و ناراحریها با ارائة تصاویری از دنیا که در آن خوشیاین تقاب   .)نَزوُع((  کندبرهنه می

تری از ماهیلت دنیلای اند، بلکه به درک عمیلقهمزمان وجود دارند، نه تنها بر زیبایی خطبه افزوده

 انجامد.مادی می

دا   در انرهای این فراز، امام )ع( بلا آوردن جمللات ا لِا تِ یفِر  ففا ي عِنِاهامففِ ا لِا تِ یفِن قِعففَّ »تِ یففِدالاَّا رخِِاهامففِ
ا  معنای مدنظرش را تاکید و تکمی  نموده است. در این بخش واژة رخاء با عنلاء   (230)خطبه/   بِلِاهامففِ

شود. »عنلاء« و بلاء در تقاب  است چرا که »منظور از »رخاء« آرامش است که در دنیا کمرر پیدا مى

ها و مشکلات است که همواره دامان اهلش را گرفره و »بللاء« حلوادن نلاگوار اسلت اعلم از سخری

ها یا بلاهاى خودساخره بشلرى همچلون ها و طوفانها و سیلابحوادن طبیعى همچون زمین لرزه

در نهایت دقت و بلا اسلرفاده از عنصلر   و به این ترتی  امام )ع(  (503/ 8:  1390)مکارم شیرازی،  جنهها«

گذارد و پیلامی از تناسبی در ساخرار خطبه ایجاد کرده که تأثیر عمیقی بر ذهن مخاط  می  تقاب ،

عنوان دنیایی ناپایدار و در حا  تغییر را بله خلوبی بله خواننلده منرقل  نابودی و فریبندگی دنیا به

 کند.می

های مخرلف تقاب  است که شلام  پردازد گونهنکره دیهری که بسرانی در بحث تقاب  به آن می

از نوع  230باشد. تقاب  موجود در خطبة می (159: 1414)بسلرانی،»تقریر، اسرفهام، گفرهو و داسران«  

هلای ملر  و دنیلا است و امام )ع( در بیان ویژگی  (159)همان:  تقریر »بیان تقاب  به شک  اخباری«  

ها، علاوه بلر که از امور مجرد و انرزاعی هسرند به شک  اخباری از تقاب  بهره گرفره است. این تقاب 
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هلای مهلم اخلاقلی و دینلی عنوان ابزاری معنایی برای رساندن پیامشناسی خطبه، بهتقویت زیبایی

هلای دنیلوی در برابلر ملر ، در ها و رنجشوند. امام علی )ع( با نمایش تضاد میان لذتاسرفاده می

دارد و او را بله طور غیرمسلرقیم مخاطل  را از فریل  دنیلا و غفللت از آخلرت برحلذر ملیواقع به

 کند.اندیشیدن دربارة هدف واقعی زندگی و ورورت تقوا و عم  صالح دعوت می

 اجمال و تفصیل

موووع یا ایده با عباراتی کوتاه و بلدون توولیح و تفصلی  و در مقابل  آن   اجما  عبارتست از بیان

ها و اجزای آن موووع یا ایلده بله موووع یا ایده به نحوی که از خلا  آن ویژگی  بیان  تفصی  یعنی

، تفصةیلهای واوح از اسرفاده امام عللی )ع( از  یکی از نمونه  (104)همان:  صورت مفصّ  بیان شود.  

دا یَّيففتاَّکام     پردازد:می  مرگهای  در بیانی است که به ویژگی اَّکام  لِا ماکِدَّرا شِِ وِاَّکام  لِا مابِاعففَّ تْ »مِادَّا لِ
عنوان طور کللی بله. امام )ع( ابردا ملر  را بله(230)خطبه/   ...«زاِئَّرٌ غِد ا مِح باوبِ لِا قَّر ٌ  غففِد ا مِغ لففاوبِ لاِ 

هلای کنلد و سلپ  ویژگیکند معرفی میها را نابود میبرد و شهوتها را از بین میچیزی که لذت

بلرد. ایلن نلوع که مخاط  به عملق معنلای آن پلی میطوری دهد، بهمر  را با تفصی  توویح می

طور جزئی و ململوس صورت یک حکم کلی، بلکه بههای مر ، نه بهکند تا ویژگیتفصی  کمک می

 برای مخاط  روشن شود.

همچنللین در بخللش دیهللری از خطبلله، امللام علللی )ع( در بیللان عبللرت گللرفرن از سرگذشللت 

مَّ پلردازد: »پیشینیان، ابردا با اجما  به ذکر ووعیت گذشلره می امففِ نِ الأ  ب لِکام  مففَّ اِ  قفففِ ن  کففِ ا غففِرتت  مففِ کِمففِ
اِلَّيففِةَّ   َ رالا َّ ا يِةَّ لِا ال قففا الففتْینِ کنلد: »هلا را بیلان میهلای آن«. سپ  با اسرفاده از تفصلی  ویژگیال مِاضَّ

تَِاِ دت لِقاوا هَّ تَِاِ لِا أِخ  ا عَّدت نِو  تِلِباوا درتتَِاِ لِا أِصِاباوا غَّرتتَِاِ لِا أِفف  طور مفص  « در این بخش، امام علی )ع( بهاح 

مند شدند/ گرفرار فری  دنیا شدند/ زمان افرادی از تمام امکانات دنیا بهرهدهد که چهونه توویح می

این تفصی  نله تنهلا وولوح بیشلرری بله وولعیت آن را کهنه کردند.    ةرا بیهوده سپری کردند/ تاز

ها، درسی از تاریخ بهیلرد و از شود مخاط  با توجه به جزئیات آندهد، بلکه باعث میگذشرهان می

 تکرار آن خطاها اجرناب کند.

سلپ  بلا   فَاحْلذرَووا اللدْنْیَا  کنلد:طور اجمالی و کلی به دنیا اشاره میدر ادامة خطبه امام )ع( به

والاعٌ، تِ یففِدالاَّا کنلد: های آن را بیان میتفصی  ویژگی ةٌ نفففِ ةٌ مِنففاوعٌ مال بسففِ دالاعٌ ماع طَّيففِ »فنَِّنهففتِا غففِدتارةٌِ غففِرتارةٌِ خففِ
ی عِنِاهامِا لِا      هلای مرنلاقو و ها ویژگیجملاتی که هرکدام از آن (230)خطبله/  رخِِاهامِا لِا تِ یفِن قِعَّ

کننلد. ایلن ثبات و فریبنلده معرفلی میای بیعنوان پدیدهدهند و آن را بهفریبنده دنیا را شرح می

طور ولمنی بله او کنلد، بلهتفصی  از دنیا، علاوه بر اینکه مخاط  را نسبت بله فریل  آن آگلاه می

 گونه اسرحکام و ثباتی ندارد.آموزد که دنیا در حقیقت در مقاب  آخرت هیچمی
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  230بررسی عنصر تصویری خطبۀ 

عنصر صوری یا همان تصویر هرگونه کاربرد مجازی زبان است که شام  همة صلناعات و تمهیلدات 

-بلاغی از قبی  تشبیه، اسرعاره، مجاز، کنایه، تمثی ، نماد، اغرا ، مبالغه، تلمیح، اسلطوره و ... ملی

به اعرقاد بسرانی مقصود از عنصر صوری همان صور خیا  است که طلی آن   (41:  1386)فروحی،شود.  

شود. با اسرفاده از عنصر خیا ، میان دو پدیده که با یکدیهر ارتباط حقیقی ندارند، ارتباط برقرار می

های جدیلدی از عنصلر پردازد گونهها میمواردی که بسرانی در این عنصر به آن  (171:  1414)بسرانی،

ها اشاره نشده است. بلاغت سلنری »معملولا عنصلر صلوری را خیا  است که در بلاغت قدیم به آن

داند. اما از نظر بسلرانی ایلن عنصلر منحصر در موارد مشخصی چون؛ تشبیه، اسرعاره، کنایه و ... می

مواردی چون؛ تشبیه، اسرعاره، تقری ، تمثی ، رمز، اسلردلا ، تضلمین، فرولیه، مبالغله و احالله را 

گیری از تشبیه، اسلرعاره با بهره  230امام علی )ع( در خطبة  .  (171-223)ن.ک همان:  شود«  شام  می

 و رمز به عنوان عنصر صوری، تصاویر زیبایی را مرناس  با مضمون خطبه ترسیم نموده است.

تشبیه عبارتست از: برقراری همانندی و مشابهت میان دوچیز یا بیشرر که اشرراک آنها تشبیه:  

سازی با اسلرفاده از اداتلی خلاص و در یک صفت یا بیشرر از یک صفت، موردنظر است. این شباهت

بسلرانی تشلبیه را اینهونله   .(255:  1425)الهاشلمی،  شلودبرای هدفی که مرکلم در نظر دارد انجام می

ای که طرف او  به خاطر وجود صفت مشررک کند: »ایجاد ارتباط میان دو طرف به گونهتعریف می

بسلرانی تشلبیه را از زوایلای   .(173:  1414)بسلرانی،میان دو طرف، شبیه طرف دوم قلرار داده شلود«  

مخرلفی مورد برسی قرار داده و به تقسیمات جدیدی چون؛ )تشبیه مرفاوت، مرضاد، مرلداخ  و ...( 

البلاغه از انواع تشبیه به کار رفره چنلد ملورد از تشلبیه نهج  230دست یافره است. آنچه در خطبه  

 باشد که در بلاغت سنری هم این نوع تشبیه مورد بررسی قرار گرفره است:بلیغ می

»فففِنَّ ت   پلردازد:در فراز ابردای خطبه، امام )ع( با اسرفاده از تشبیه بلیغ به بیان اهمیت تقلوا ملی
ادِ  دةِا مِعففِ اَ سِدِادِ لِا ِ خَّ تِا ویژه بلار . تشبیه »تقوا به کلیلد« در ایلن فلراز، بله(230)خطبه/   «َفِق وِه امتَّ مَّف 

ای بلرای ارتبلاط عنوان وسیلهطور که یک کلید برای باز کردن در بسره بهمعنایی مهمی دارد. همان

ای بلرای گشلایش درهلای رحملت الهلی و عنوان وسلیلهکند، تقوا نیز بلهبا فضایی جدید عم  می

عنوان یلک رفرلار دینلی، بلکله کند. این تشبیه، تقوا را نله تنهلا بلهشدن به آخرت عم  مینزدیک

عنوان ابزاری کارآمد برای عبور از مشکلات و دسریابی به سلعادت و رسلرهاری در دنیلا و آخلرت به

طور که ذخیره کردن کند. همانکند. در ادامه، امام )ع( تقوا را به »ذخیره« نیز تشبیه میمعرفی می

مواد غذایی یا منابع مالی برای اسرفاده در آینده به معنای آمادگی برای روزهای سخت اسلت، تقلوا 

های دنیلوی و اخلروی کند که در روزهای نیاز، انسلان را از آسلی عنوان یک ذخیره عم  مینیز به

 کند. حفظ می
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»زاِئففَّرٌ   فرمایلد:یا در فراز دیهری از خطبه در بیان روشن ساخرن حقیقت مر  برای انسانها ملی
کار در این عبارت، سه تشبیه بلیغ بله (230)خطبه/  غِد ا مِح باوبِ لِا قَّر ٌ  غِد ا مِغ لاوبِ لِا لِااَّرٌ غِد ا مِط لاوبِ 

 کشد:رفره که امام )ع( مر  را از زوایای مخرلف به تصویر می

آیلد، املا حضلور او در تشبیه او ، مر  به زائری ناخوشایند تشبیه شده که به دیدار انسلان می

ناخواسره و نامحبوب است. این تصویر، احساس اوطراب و گریزناپذیری مر  را در ذهلن مخاطل  

 .کندایجاد می

ناپذیر تشبیه شده است: این تشبیه، بر قلدرت مطللق ملر  و مر  به حریفی شکستدر ادامه  

ر ٌ     گریز بودن آن تأکید دارد. انرخاب واژة »غیرقاب  « « در کنار صفت  قففَّ دهندة این نشان»غيي ر ُ م ا لييُ بد

 .است که هیچ موجودی توان غلبه بر مر  را ندارد

جویی غیرقاب  انرقام تشبیه شده است که پ  از گلرفرن انرقلام، خلود همچنین مر  به انرقام

این سله تشلبیه،   .جویی از مر  را نداردگیرد، یعنی انسان توان مقابله و انرقاممورد پیهرد قرار نمی

به، مفهوم مر  ترکیبی از تشبیه محسوس به محسوس است که با ذکر صفات تفصیلی پ  از مشبه

کند. این تصاویر، علاوه بر تأثیرگذاری علاطفی، یافره و ملموس به مخاط  القا میصورت تجسمرا به

ای کله هلر یلک از گونلهکننلد، بهمر  را به شکلی شفاف و قاب  درک بلرای مخاطل  ترسلیم می

 سازند.های مخرلف آشکار میانهیز مر  را از جنبههای خاص و هراستشبیهات، ویژگی

امام علی )ع( در بخش سوم خطبه با بیانی بدیع و هنلری بله افشلای حقیقلت دنیلا و ماهیلت 

ای دوگانه از دنیا را بلرای مخاطل  ترسلیم گیری از تشبیه بلیغ، چهرهفریبنده آن پرداخره و با بهره

اِ غِدتارةٌِ غِرتارةٌِ خِدالاعٌ ماع طَّيِةٌ مِناوعٌ مال بسِةٌ نفِوالاعٌ   :کندمی در ایلن قسلمت، املام )ع(،  (230)خطبله/   »فنَِّنهت

 بسلیار بخشلنده(،  خَةدُوع()نیرنلگ بلاز    (،غَةرَّارَة()  گمراه کننلده(،  غَدَّارَة()وفا  دنیا را به شخص بی

ماننلد (  نَةزُوع()  و برهنله کننلده(  مُلْبسَۀ()  پوشاننده(،  مَنُوع()  بسیار منع کننده یا بخی (،  مُعْطِیَۀ()

دهد که در آن، دنیلا کرده است. این مجموعه از اوصاف، تصویری مرناقو و مرزلز  از دنیا ارائه می

پوشلاند سازد، هم میبخشد و هم محروم میدهد. هم میزند و هم فری  میهمزمان هم نیرنگ می

 کند.و هم عریان می

اسرعاره، تصویری است که گرچه اساس اولیه آن، تشبیه بوده، اما تنها یکی از دو رکن استعاره:  

های ممکن قاب  حدس که اصلی تشبیه در آن وجود دارد و رکن دیهر را خواننده، به کمک شباهت

شلود، درملی یابلد. شود و از قرائن موجود در سخن فهمیلده ملیدر بحث اسرعاره، علاقه نامیده می

بسرانی معرقد است »اسرعاره عبارت اسلت از: ایجلاد رابطله میلان دو طلرف از   (41:  1404)الجرجانی،  

شناسان سنری »اسرعاره را به بلاغت. (191: 1414)بسلرانی، طریق انرقا  صفات یکی از آنها به دیهری«

: 1425)الهاشلمی،اند  شود به دو دسره؛ مصرّحه و مکنیّه تقسیم کردهاعربار آنچه از طرفین آن ذکر می
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اما دیدگاه بسرانی در رابطه با اسرعاره اندکی مرفاوت است و بر اساس مواردی که در بررسلی   .(317

شود و اسلرعارة مفهوم اسرعاره بیان نموده است منظور وی از اسرعاره، تنها شام  اسرعاره مکنیه می

 کند.   مصرحه را تحت عنوان »رمز« بررسی می

ِ وِاَّکام    فرمایلد:امام )ع( در بیان ورورت ملر  ملی دَّرا شففِ در ایلن عبلارت   (230)خطبله/   »لِا ماکففِ

کنلد و صلفت آب زلا  بله گونلة کللی بله شهوت به آب زلالی تشبیه شده که مر  آن را تیره می

 شهوت منرق  شده است.

يففِائَّ َّم » یا در بخش پایانی خطبه آمده است: و تَّ قفالففاوب أِح  دا عَّع ظاِمففاً لَّمففِ در  (230)خطبله/  لِا مام  أِشففِ

میلرد و این عبارت، در کلمة قل  اسرعاره وجود دارد زیرا قل  در قال  انسانی مرصور شده کله ملی

 های انسان است به شک  کلی به قلوب منرق  شده است.موت که از ویژگی

از دیدگاه بسرانی، رمز یا نماد عبارتست از: »ایجاد ارتباط میان دو پدیده با حلذف یکلی از رمز:  

دو طرف )طرف او ( و باقی گذاشرن طرف دیهر با هدف پی بردن بله ماهیلت طلرف محلذوف کله 

همانطور که بیان شد بسرانی، اسرعاره مصلرّحه را تحلت   .(205:  1414)بسرانی،همان طرف او  است«  

 کند. عنوان رمز یا نماد بررسی می

قففِد    کشلد:های ملر  را بله تصلویر میویژگیگیری از رمز،  ، امام )ع( با بهره230در بخش دوم خطبة  
هلای بلدنی اسلت. ها و بیماری رمز و نمادی برای ناراحری،  حِبِائففَّلا   در این جمله، واژة  أِع لِقِت کام  حِبِائَّلففاها 

ها، به طور غیر مسرقیم ذهن مخاط  را بله سلمت درک ماهیلت بدون ذکر صریح بیماری   امام )ع(

ها مانند دام و طناب صیادان که صید و شکار را بله دام ها و ناراحریدهد.زیرا بیماری مر  سو  می

شوند. این رویکرد رمزآلود، که مطابق بلا دیلدگاه بسلرانی اسلت، بلا کشد، سب  مر  انسان میمی

حذف یکی از طرفین برای ایجاد ارتباط ومنی، به تعمیق معنا و تقویلت تأثیرگلذاری کللام کملک 

 .کندمی

نمادی برای آفرها و بلاهایی کله از عوامل  ملر  معابل،    واژةوَ أَقْصَدَتْکُمْ مَعَابلُهُ،  در ادامه در   

باشد، چرا که آفرها و بلاهای سهمهین به مانند نوک تیرهلای پهلن کله آزار دهنلده انسان است می

 آزارد و انسان همواره در معرض و هدف این بلاهاست.است، بدن انسان را می

ن کام  نفِب وَِففاها  لِااَها لِا قفِلففتت  عففِ املام )ع( در   (230)خطبله/   «»لِا عِظامِت  فَّيکام  سِط وِاَها لِا َفِتِابفِعِت  عِلِي کام  عِد 

این فراز، »مر  را به خاطر هیبت و ترسى که دارد به سلطانى قاهر و غال  و یلا درنلده اى کله بلا 

آورد و به سرمهرى که به ناحق کسى را مورد حملله هاى تیز، طرف را از پا در مىها و دندانچنها 

تشبیه فرموده  (191/ 4: ج1375)بحرانی،شود« قرار دهد و به شمشیر قاطع و برنده اى که کمرر کند مى

،   سِط وِت و واژگان   لِاتا لا نفِب وِتا ها، نماد و رمزی برای مر  هسرند. چنین کاربردی با این ویژگی عِد 
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از رمز، مطابق با دیدگاه بسرانی؛ حلذف یکلی از طلرفین مقایسله )ملر ( و انرقلا  صلفات آن بله 

 شود.تر از هولناکی مر  در ذهن مخاط  مینمادهای ذکرشده است که موج  درک عمیق

در ادامة این عبارات، امام )ع( تصاویری تلخ از حملات مر  و لحظات وحشرناک آخر عمر را به 

اد ا غِمِرِاَففَّهَّ لِا غِوِاشففی کشللد: تصللویر مللی هَّ لِا حِنففِ دِاَّا عَّلِلففَّ تففَّ هَّ لِا اح  ی هالِلففَّ اکام  دِلِااهففَّ »ففِياوشفف ا أِ   َفِغ اففِ
کِرِاَّهَّ    نملاد حلالات و حَنَادسو وَ غَوَاشلی  های مر  آور و  نماد بیماری ظولَ ِ وَ احْرِدَامو    (230)خطبه/ سففِ

شود. این کاربرد هوشلمندانه هایی هسرند که در هنهام فرا رسیدن مر  بر انسان عارض میسخری

راسرا با رویکرد بسرانی، با انرقا  غیرمسرقیم مفاهیم، بر تلأثیر احساسلی و درونلی کللام از رمز، هم

 کند.عنوان نیرویی قاهر و گریزناپذیر در ذهن مخاط  تثبیت میافزاید و مر  را بهمی

هَّ: -»اطبا « جمع »طبق« به معناى چیزى است که روى چیز دیهرى قرار داده ملى  داهاوا أِی بِاقففَّ

)مکلارم   شلودشود، گویى براى تاریکى طبقاتى وجود دارد کله گلاه روى هلم مرلراکم و شلدید ملى

لذا اطبا  نمادی برای فراگیری حالات جانکاه لحظة مر  اسلت و در ادامله،   .(492/ 8: ج1390شیرازی،

از »دریافرن مر ، تعبیر به چشیدن آن فرموده و براى تأکیلد بیشلرر از  جُشُوبَۀُ مَذَاقِهِ  امام )ع( در

وبةِا هاى آن صفت  درک سخری باشد براى آن بیان داشلره را که به معناى خشونت و درشرى می  هااففا

-نمادی برای فرا رسیدن و دریلافرن ملر  ملی مَذَاقِهِکه بر این مبنا   (193/ 4: ج1375)بحرانی،است«  

تِلِبففاوا  کند:باشد. در بخش دیهری از خطبه، امام )ع( شرح حا  پیشینیان را اینهونه بیان می ینِ اح  التْ
آنان که شیر آن را دوشیدند. مطابق دیدگاه بسرانی، »احرل « )دوشیدن شیر( نملاد و رملزی   درتتَِاِ:

ها برای گردآوری و اندوخرن منافع دنیوی است که با حلرص و طملع در پلی کسل  از تلاش انسان

عنوان نملادی از مواهل  ی نملادین، »درّة« )شلیر( بلههای زودگذر آن هسرند. در این اسرعارهلذت

رسلد، املا در نهایلت جلز شود که گرچه در ابردا شیرین و مطلوب بله نظلر میمادی دنیا ظاهر می

 کند.خسران و پشیمانی چیزی عاید انسان نمی

  230بررسی عنصر لفظی خطبۀ 

پردازد، مواردی است که مربوط به الفا  و واژگان مفرد )از آنچه که بسرانی درعنصر لفظی به آن می

حیث مفرد بودن، فصیح بودن، مألوف بودن، مرناس  بودن و...( یا عبارات مرکل  )از جنبله مرکل  

-ای هسلرند، ملیبودن، فصاحت و شیوایی، غیر مبرذ  بودن و مألوف بودن( که دارای ساخرار ویژه

با اسرفاده از واژگان فصیح و مأنوس و منسلجم و  230امام )ع( در خطبة  (228:  1414)بسرانی،باشد.«  

هماهنگ با محروای خطبه و چهونهی چیدمان آنها در بخش عبارات مفرد، سب  فصلاحت واژگلان 

شده و بافت لفظی خطبه را تقویت نموده است. به عنوان نمونه امام )ع( در بیان لحظات هو  انهیلز 

وا ؛ آخر عمر انسان با واژگان مرعددی چون ، غِوِاشففی لِا داهففا ی، حِنففِاد ا که نشلان دهنلدة تسللط  دِلِااهَّ
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امام )ع( بر الفا  و واژگان بوده نهایت ظلمت و تاریکی را به شک  فصیح به مخاطل  رسلانده و بلر 

ارزش تاثیرگذاری سخن خود افزوده است. یا در بیان دلای  لزوم دوری از دنیا با اسرفاده از واژگلانی 

دالاعٌ   چون؛ ایلن  و با در نظر گرفرن معانی آنها سب  فصاحت خطبله شلده اسلت.غِدتارةٌِ / غففِرتارةٌِ / خففِ

واژگان هر چند از نظر معنایی به هم نزدیک هسرند ولی تفاوتهای دقیقی با هم دارند و امام )ع( بلا 

گیرنلد، سلب  که در یک حوزة معنایی جای ملی  علم به تفاوت ظریف میان آنها و با آوردن واژگانی

کنلد. چلرا کله شده و شدت تاکید بر فریبنده بودن دنیا را به خواننده القا ملیتقویت عنصر  لفظی  

غلراّر از . (8/ 5: 1414)ابلن منظلور، وفایی و خیانت اسلت« »غدّار از ریشة غدر به معنای نقو عهد و بی

، کاری انجام دهد که موج  شود انسان به خاطر آنریشة غرر و غرور، »توهمی است که موج  می

کند که آب است. اما »خلدع« بله بیند و تصور میورر به خود شود؛ مثلا  شخصی از دور سرابی می

کنند که راه درست و کلار صلحیح بلر معنای این است که افرادی فضا را چنان سنهین و ابرآلود می

کند و ماند و به این دلی  که علم به صواب و صلاح ندارد، راه اشرباه را انرخاب میانسان پوشیده می

مؤلفلة دیهلری کله در ایلن بخلش سلب    (.383-384:  1433)العسلکری،«  کنلدبه خود ولرر وارد می

سازی واژگان شده، تناس  میان الفا  از حیث ساخرار است یعنی انرخاب هماهنگ کلمات برجسره

دالاعٌ با ساخرار صیغة مبالغه   علاوه بر این، امام  که دلالت بر مبالغه و فزونی دارد. )غِدتارةٌِ / غففِرتارةٌِ / خففِ

ای گونلهعلی )ع( در اسرفاده از جملات ترکیبلی و واژگلان فصلیح و ملأنوس، سلاخرار خطبله را به

هلا، خطبله را از مرلون علادی مرملایز سلاخره و بلر فصلاحت و سازماندهی کلرده کله ایلن ویژگی

 تاثیرگذاری آن افزوده است.

پردازد اسلوب و شلیوه لفظلی اسلت. منظلور بحث دیهری که بسرانی در عنصر لفظی به آن می

بسرانی از اسلوب لفظی »شیوة بیان الفا  مفرد و مرک  است و آن را به دو نوع؛ سلرد یلا روایلت و 

سرد عبارت است از »نق  رویداد از صورت واقعی آن بله .  (231:  1414)بسرانی،کند«  گفرهو تقسیم می

، سرد یا روایت یعنی اینکه حقایق در قال  خبر به بسرانیاز نظر    .(38:  2015)یوسف،صورت گفراری«  

مخاط  گزارش داده شود و گفرهو عبارت است از رد و بد  شدن سخن میلان دو نفلر یلا بیشلرر« 

تلفیقی از شیوة روایت و گفرهو است.   230اسلوب لفظی امام )ع( در خطبة  .  (235و234:  1414)بسرانی،

به این ترتی  که امام )ع( با اسرفاده از شیوة روایت، حقایق و موووعاتی چون؛ اهمیت تقوا، روشلن 

ساخرن حقیقت مر  و صفات آن، شرح حا  پیشینیان و بیان صفات زاهدان واقعی را در قال  خبر 

های عم  صالح، لزوم فراگیری از فرصرها، اندوخرن توشلة کند و در بیان ویژگیبه خواننده ارائه می

آورد تا با شلیوة خطلابی و گفرهلو، گر به عنصر گفرهو روی میآخرت و عبرت گرفرن از دنیای حیله

آوری ذخیرة آخرت نماید تلا دنیلای پلر مخاطبان را ترغی  به مبادرت به انجام اعما  صالح و جمع

زر  و بر  آنان را نفریبد. لازم به ذکر است که امام )ع( در بیان این مفاهیم مرعدد بله عللت تنلوع 
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کند. یعنی در مواردی که شلیوة بیلان بله اسرفاده می  (263)همان:  موووعات از روش »تنوّع ومائر«  

گیلرد و در ملواردی کله اسللوب گونة روایت است بر اساس سیا  عبارات از ومایر غای  بهلره ملی

ایلن گیلرد. لفظی به شک  گفرهو است، بر حس  شلرایط خطبله، ولمایر مخاطل  را بله کلار ملی

سازد، بلکه اثرگذاری آن را تنها ساخرار خطبه را غنی میطور هماهنگ نههای مخرلف بیان، بهشیوه

  کند.در مخاط  نیزتقویت می

  230بررسی عنصر موسیقائی خطبۀ 

های اوزان و قوافی موسیقی »آهنگ مرن ادبی است که از انرخاب حروف و هماهنهی عبارات و نغمه

در نظر بسرانی عنصر موسلیقائی یکلی از  .(837/ 2: 1999)الرلونجی،و حروف روی به وجود آمده است« 

توان گفلت گلاهی اوقلات بخشد تا جائی که میبارزترین عناصری است که به مرن، ارزش هنری می

دهد، زیرا وجه ممیّزة هنر از غیر هنر این اسلت تنها عنصری است که ویژگی هنری به یک مرن می

بسلرانی عنصلر موسلیقی را در دو   .(269:  1414)بسلرانی،که هنر و ادب، تعبیر زیبایی از حقایق است  

تلوازن(. منظلور از   –کشش( و شک ؛ )جناس    –کند که عبارتند از؛ ساخرار؛ )صدا  سطح بررسی می

صدا )آوا(، همان حرف و منظور از دامنه )کشش(، حرکت حرف است به لحلا  کشلش و تفخلیم و 

گاه احساسات درونی است و ایلن بر »همهان مبرهن است که صوت، جلوه.  (272و271)همان :قصر آن  

البلاغله، نهلج  230در خطبلة  .  (167:  1997)الرافعلی،  شلود«انفعا ، طبیعرا سب  تنوّع صوت و آوا ملی

برجسرهی آواهای حاص  از تکرار حروف و حرکات و نظام آوایی آنها غیر قاب  انکار است و املام )ع( 

است. به عنوان نمونله، در   با به کارگیری مکرّر حروف و حرکات، سطح موسیقایی خطبه را بالا برده

دا یَّيففتاَّکام  »این فراز   اَّکام  لِا ماکِدَّرا شِِ وِاَّکام  لِا مابِاعففَّ تْ تِ مِادَّا لِ تکرار حلروف   (230)خطبه/   ...«فنَِّ ت ال مِو 

تاء« که تولید کنندة صدا است باعث ایجاد موسیقی و آهنگ زیبلایی شلده اسلت. هلم -کاف-»میم

، مابِاعَّدا    مِادَّا   چنین تکرار مصوت »آ« در کلماتی چون؛ ، شِِ وِاتَّ تْاتَّ که به تناسل  تکلرار  یَّيتاتَّ   لِ

ومن اینکه تکرار  حرکلات فرحله و ولمّه نقلش   شده، سب  کشیدگی صدا و موسیقی شده است.

ر ٌ  غففِد ا »مهمی در موسیقی کلمات ایفا کلرده اسلت. در اداملة هملین فلراز در   زاِئففَّرٌ غففِد ا مِح بففاوبِ لِا قففَّ
کنلد و مصلوت »او« باء« جل  توجه می -تکرار حروف »راء (230)خطبه/  «مِغ لاوبِ لِا لِااَّرٌ غِد ا مِط لففاوبِ 

اش که کشش و مد است، علاوه بر اینکه که پیش از صامت »باء« قرار گرفره با توجه به بافت صوتی

 شود.نواز شده، باعث جذب توجه مخاط  نیز میسب  کشش صدایی هماهنگ و ایقاع گوش

یابد. جنلاس در دومین سطح از عنصر آوایی در نظر بسرانی در شک ؛ )جناس و توازن( نمود می

ا شود: لغت، از مادّة جن  است که مجانسه و تجنی  نیز از این ریشه است. گفره می ِْ انَّسا مِ ا يُا ِْ مِ
ا َّلاها  از نظر بسرانی، جناس یعنی »هم جلن  بلودن دو آوا یلا بیشلرر«   (43/ 6:  1414منظور،)ابن  أِي یااففِ
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یابد و یا در یلک عبلارت، در اینصلورت میلان دو واژه یلا که یا در کلمه نمود می (272:  1414)بسرانی،

بیشرر جناس وجود دارد. این نوع جناس بر دو نوع است: جناس منظم و جناس نلامنظم. منظلور از 

هاست بر اساس جایهاه مکانی آنها در جمله که خود بر جناس منظم، تجان  و هماهنهی میان واژه

دو نوع است: جناس مطلق )هم جن  بودن دو حرف یا بیشرر در هر جای عبلارت؛ پایلان، میانله و 

آغاز( و جناس قرار )هم جن  بودن میان عباراتی که در پایان جمله قرار دارند کله شلام  سلجع و 

البلاغه نهج  230بندی مد نظر بسرانی، در خطبة  با توجه به تقسیم.  (273-274)همان :  شود(فاصله می

هلا در جلدو  هایی از آناز انواع جناس، جناس منظم در دو نوع؛ مطلق و قرار به کار رفره که نمونه

 زیر قاب  مشاهده است:

 هنا  قرار 
مِعا  مِادئِةٌ/ هِارَّیةٌِ  نَِکَّساً/ خالَّسا  اِرَّبا  /الطتالَّسا  یفار فِعا/ یاس   سِدِادِ/ مِعِادِ  مِلِکِةِ/ مِلِکِةِ  الْ 

نََّيتکام /  آثَِرکِام / دیَِرکِام   لاارتاثِکام / َفارِاثِکام  
 نِدیتکام  

لِااَها   /سِط وِاَها  غِمِرِاَّهَّ/ سِکِرِاَّهَّ  عِد 
 نفِب وِاَها 

مِغ لاوبِ   /مِح باوبِ 
 مِط لاوبِ 

سِادمَّم /  أِه 
يِائَّ َّم   أِح 

خِدالاعٌ/ مِناوعٌ 
 نفِوالاعٌ 

دِاثًَ   أِه 
 مَّداِثًَ 

تَِاِ  دت تَِاِ/ هَّ اِلَّيِةَّ  درتتَِاِِ/ غَّرتَِهِ  عَّدت  َ يِةَّ/ ا  ال مِاضَّ

 هنا  مطلق 
ماع طَّيِةٌ 
 مال بسِةٌ 
 

غِدتارةٌِ 
 غِرتارةٌِ 
 

تِ یفِع رَّفاوِ  
 تِیَِ فَّلاو ِ 
 تِ يُاَّيباو ِ 

مِسِاکَّنا ام   
 أِم وِالْاام  
 

ا  نِو  أِفف 
لِقاوا  أِخ 
 

تِلِباوا   اح 
 أِصِاباوا 
 

التتوِماس/  
 التتوِلااد
 

دَِّ   َ ج
تَِّ اد ه   اتَّ
 

حََّيمِ/ 
 قِرَّیسِ 
 

واژگانی که در جدو  فو  آورده شده، با یکدیهر هم جن  و هماهنلگ هسلرند و املام )ع( بلا 

که منجر به جناس مطللق   230آوردن واژگان مسجع و منظم در میانه و پایان هر عبارت در خطبة  

اند و به دلی  اشرراک صامرها و تکرار یک حرف یا دو حرف یا بیشرر، موسیقی و آهنلگ و قرار شده

خاصی در خطبه ایجاد نموده که سب  جل  توجه مخاط  و تاثیرگذاری کلام امام )ع( شده اسلت. 

باشد. می  230از عوام  ایجاد زیبایی در عنصر موسیقایی خطبه  توان گفت جناس یکیرو می  از این

شود: یکی آنچه مربوط به آهنگ و طنین زیرا »زیبایی و فخامت در سخن از دو سرچشمه جاری می

لازم بله  .(8: 1385)تجلیل ،  شلود«زای تداعی معانی مربوط میهاست و دیهر آنچه به نیروی لذتواژه

توان گفت از نظلر وی، ذکر است بر مبنای چیزی که بسرانی در تعریف انواع جناس منظم گفت می

رود اما جناس مطلق، جناس قرار نیست چرا کله جنلاس جناس قرار، جناس مطلق هم به شمار می

گیرد، اما جناس مطلق در ک  عبارات )پایلان، میانله و آغلاز( و از قرار فقط در پایان عبارات قرار می
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گیرد. للذا بلر ایلن مبنلا ای که با عبارات قب  و یا بعد ازخود دارد، مورد بررسی قرار میجهت رابطه

درجایهاه سجع قرار دارند و از نوع جناس قرار هسرند، جناس مطلق هم   230مواردی که در خطبة  

 آیند.به حساب می

دهد که با توازن عبلارات یلا اش را نشان میاز دیدگاه بسرانی انواع مخرلف جناس زمانی زیبایی

های مخرلف عبارات همراه باشد. منظور از توازن، هماهنهی آواهایی است که در یک مجموعه بخش

اند نه اینکه فقط در آواها نمود یابند. تلوازن بلر دو نلوع اسلت: تلوازن تفعیللی و تلوازن شک  یافره

است کله  1از نوع توازن مقطعی مطلق 230توازن موجود در خطبة    .(275-276:  1414)بسرانی،مقطعی  

کند. تمامی مواردی که در جنلاس قلرار ذکلر شلد از نلوع در میان کلمات و جملات خودنمایی می

توازن مطلق در نوع مفرد یا کلمه هسرند. اما توازن جمله که در میلان عبلارات نملود یافرله اسلت، 

دةِا مِعِاد/ عَّت قٌ مَّن  کالََّ مِلِکِةِ لِا نَِِاةٌ مَّن  کالََّ مِلِکِةِ/ ال عِمِلا یفار فففِعا شام  مواردی چون؛   اَ سِدِادِ لِا ِ خَّ تِا »مَّف 
ِق لِاَّا هِارَّیةٌِ/ زاِئَّرٌ غِد ا مِح باوبِ لِا قَّر ٌ  غِد ا مِغ لاوبِ / قِ  اِلا مِادئِةٌ لِا الأ  بةِا َفِن فِعا/ الح  د  أِع لِقِت کام  حِبِائَّلاها لِا لِا التتو 

ابا  تِلِبففاوا درتتَففِِا لِا أِصففِ َِ نففِدیتکام     / الففتْینِ اح  رت يتکام  لِا ففففِ کِتِ نَففَّ ت کام  غِوِائَّلففاها لِا   / فوِِسفف  وا غَّرتتَففِِا   / تِ َِکِنتفففِ
ی عِنِاهامِا  شلود تکلرار همانطور کله مشلاهده ملی شود.می (230)خطبه/  و...«یِدالاَّا رخِِاهامِا لِا تِ یفِن قِعَّ

کلمات مروازن که باعث توازن مطلق میان عبارات شلده، موسلیقی زیبلایی را پدیلد آورده و سلب  

شود. ومن اینکه در اکثر ملوارد، کلملات مرلوازن عللاوه بلر مندی خواننده به مرن خطبه میعلاقه

همپایهی موسیقائی دارای ساخرار نحوی یکسانی هسرند که این امر سلب  انسلجام و تلوازن میلان 

جملات شده است. این توازن در هر دو سطح آوایی و نحوی، علاوه بر تقویت موسلیقی خطبله، بله 

 انرقا  مؤثر مفاهیم عمیق و آموزنده نیز کمک کرده است.

  230بررسی عنصر شکلی خطبۀ 

مقصود از عنصر شکلی در نهاه بسرانی، ظاهر و شک  بیرونی یک مرن است از قبیل ؛ سلورة قلرآن، 

. (282:  1414)بسلرانی،  شلودخطبه، قصه، خاطره و... که به آنها اشکا  ادبی یا انواع ادبی هم گفره ملی

البلاغله اسلت کله املام )ع( در آن نهلج 230عنصر شکلی مورد پژوهش ما در این جسلرار، خطبلة 

های توان از اسالی  و شیوهگوید و به عنوان اشکا  ادبی که »میپیرامون مسائ  گوناگونی سخن می

در تجارب ادبی قاب  اسلرفاده خواهلد بلود. بلن مایله و   (285)همان:  آن در تجارب ادبی تقلید کرد«  

البلاغه، عاطفه و احساس اسلت کله های موجود در نهججوهرة اساسی این خطبه مانند اغل  خطبه

ویژه در موووعات مهمی چون فضیلت تقوا، لزوم انجام عم  صلالح، یلادآوری ملر ، توصلیه بله به

گیلری از عناصلر مخرللف کند و املام )ع( بلا بهرهاعما  نیکو و معرفی صفات زاهدان نمود پیدا می

 
 (. 276: 1414توازن و هماهنهی میان کلمات، عبارات و بندها )بسرانی، 1
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کند ای ایراد میتصویری، بلاغی، ایقاعی و هنری در قال  ساخراری منسجم، سخنان خود را به گونه

کند، بلکه در عین حا  شلرایط مخاطل  را نیلز در تنها به افزایش تأثیرگذاری کلام کمک میکه نه

گیرد. هدف از این خطبه بیداری غافلان و هدایت آنها بله سلوی درک و عمل  بله مفلاهیم نظر می

ارزشمند اخلاقی و دینی است، که در این راسرا عنصر شکلی با تأثیرگذاری علاطفی و زبلانی نقلش 

 کند.اساسی ایفا می

 230بررسی عنصر ساختاری خطبۀ 

های زبانی است که در ذات خلود منسلجم هسلرند و در کل  وظیفله ای محدود از نشانهمرن دنباله

ای از دیدگاه بسرانی، »مرن ادبلی از مجموعله .(144:  1389نیا،)قائمی  دهندارتباطی خاصی را انجام می

شود که در ساخرار خود از یک نقشه خاص و یا یک طلرح ویلژه هایی تشکی  میها و موووعاز پیام

های آن بلا کنند؛ بدین ترتی  که آغاز، میانه و پایان آن با یکدیهر و نیز هر یک از موووعپیروی می

های قب  یا بعد از خود ارتباط منطقی دارد. افزون بر این، عناصر لفظلی، موسلیقائی و صلور موووع

بسلرانی   .(226:  1394)بسرانی،های مرن در پیوند و هماهنهی قرار دارند«  ها و پیامخیا  نیز با موووع

 230داند اما آنچله کله در خطبلة  های گوناگونی را در یکپارچهی و اندامواری مرن دخی  میمؤلفه

سب  ساخرار منسجم و اندامواری مرن گشره، عبارتست از: ساخرار موووع و تجلان . املام )ع( در 

بهلره گرفرله   (318:  1414)بسلرانی،خطبة مذکور از روش »تعدد موووعات و تعدد اهلداف مسلرق «  

البلاغله دارای موولوعات نهلج  230است. همانطور که در عنصر فکری و موووعی بیان شد خطبلة  

رسد که میان موووعات مخرللف خطبله ارتبلاطی مرعددی است. در نهاه ابردایی چنین به نظر می

شلویم میلان موولوعات مرعلدد نیست اما با نهاهی ژرف و با بررسی مفاهیم مطرح شده مروجه می

 َفانففِالا الرتغِائففَّسخطبه، انسجام و هماهنهی وجود دارد؛ چرا که بخش او  خطبله کله بعلد از تقلوا بلا 

لا یفار فففِعا     یابد بخش بعدی با  پایان می شود. واوح است که یکی از راههلای شروع میفففِاع مِلاوا لِاال عِمففِ

تاً خِالَّسارسیدن به تقوا، انجام عم  صالح است و در ادامه که خطبه با  یابد، فراز بعدی با پایان می مِو 

و ت  های مر  است که سب  شود که در واقع تکمی  سخن قبلی دربارة ویژگیشروع می  ...فففِنَّ ت ال مففِ

هلای بسط و گسررش مرن خطبه شده است. فراز بعدی که در بیان سرگذشت پیشلینیان و ویژگلی

تلوان دنیاست بی ارتباط با مر  نیست و در بخش پایانی خطبه که بیان صفات زاهلدان اسلت ملی

گفت که با توجه به مفهوم زهد که رویهردانی از دنیاست، امام )ع( با بیان این حقیقلت کله انسلان 

اسیر مسائ  زودگذر و زر  و بر  دنیا نشود، بر اهمیت تقلوا تاکیلد دارد و تملامی ایلن موولوعات 

های رسلیدن بله تقلوا آوری توشه آخرت و دنیاگریزی( از راه)انجام عم  صالح، مر  اندیشی، جمع

ها به نوبة خود به پیام ابردایی خطبله کله »للزوم پیشله کلردن شوند و هر کدام از اینمحسوب می
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کنند و این هملان چیلزی اسلت کله بسلرانی تحلت عنلوان »تجلان  میلان تقوا« است، کمک می

نملود دارد و  230نوع دیهلری از تجلان  کله در خطبلة    .پردازدبه آن می  (322)همان:    موووعات«

هاسلت یعنلی تجلان  تملامی سب  تناس  ساخرار خطبه گشره است، تجان  در »عناصر یا سازه

ها با ادوات هنری مانند عناصلر لفظلی، موسلیقائی، عناصر مرن با یکدیهر؛ تجان  موووعات و پیام

با توجه به موووعات مرعدد مطرح شده در فرازهای مخرللف   230خطبة    (323)همان:    تصویری و...«

های مربوطه به طور مفص  لفظی و موسیقائی است که در بخش  آن، دارای تجان  و تنوع تصویری،

به آنها پرداخره شد و امام )ع( جهت تبیین موووعات مرعددی کله دارای پیلام خاصلی هسلرند از 

های مرعدد ادبی چون؛ تشبیه، رمز، اسرعاره، جناس، توازن و... بهره گرفره و هر کلدام از ایلن مؤلفه

عناصر در عین اینکه کارکرد معینی دارند در کنار یکدیهر و در ارتباط با هم بله طلور هماهنلگ در 

 230با توجله بله ملوارد ملذکور، خطبله    کنند.خدمت القای پیام موردنظر امام )ع( ایفای نقش می

ای برجسره از نحوة اسرفادة مؤثر از عناصر ساخراری و بلاغی در ایجلاد یلک ملرن منسلجم و نمونه

 تأثیرگذار است.

 گیرینتیجه

البلاغه بر اساس آرای بسرانی مورد بررسی قلرار گرفلت و نرلایج نهج  230در پژوهش حاور، خطبة  

 زیر حاص  گردید:

در دو عنصر فکری و موووعی، امام )ع( با ارائة موووعات مخرلف کله هلر کلدام بسلرر پیلام   -

ساخراری چندلایه ایجاد کرده است. این تنلوع موولوعی و پیلامی، در علین حفلظ   خاصی هسرند،

صورت هماهنگ در خدمت هدف اصلی خطبه، یعنی هدایت انسان به سوی تقوا و انسجام درونی، به

 .دوری از فری  دنیا، قرار گرفره است

در عنصر معنایی، امام )ع( با بهره جسرن از تقاب  تکرار به صورت گسررده و به شک  اخباری   -

هایی از مر ، شرح حا  بر زیبایی معنوی خطبه افزوده است و با اسرفاده از تفصی  به بیان مصدا 

 پردازد.های دنیا میپیشینیان و ویژگی

در عنصر تصویری، امام )ع( با به کارگیری تشبیه، اسرعاره و رمز، تصاویر زیبایی را در راسرای   -

مضامین خطبه ترسیم نموده و سب  شده درک و دریافت مفاهیم خطبه با تاثیر بیشرر همراه گردد. 

 .اندهای اخلاقی کمک شایانی کردهاین تصاویر، علاوه بر افزایش جذابیت ادبی، به انرقا  مؤثر پیام

در بخش لفظی، اسرفاده از واژگان و عبارات فصیح و مأنوس، به کارگیری شیوة روایت، گفرهو   -

و تنوع ومائر سب  تقویت بافت لفظی خطبه شده است. این عناصر لفظلی، در کنلار هملاهنهی بلا 

 اند.محروای خطبه، به افزایش فصاحت و تأثیرگذاری کلام امام )ع( انجامیده
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در عنصر موسیقائی، امام )ع( با کاربست مکرّر حروف و حرکات، سطح آوایی خطبه را بالا برده  -

و با اسرفاده از جناس منظم در دو نوع مطلق و قرار و با کاربرد توازن مقطعی مطلق، اوج هنرنملایی 

خود را در مرن خطبه نشان داده است. این موسیقی، علاوه بر جل  توجه مخاط ، به انرقا  روان و 

 ها کمک کرده است.تأثیرگذار پیام

در عنصر شکلی امام )ع( با اسرفاده از جوهرة عاطفله و احسلاس و بلا در نظلر داشلرن هلدف   -

ای کله نله تنهلا مفلاهیم عمیلق گونلهخطبه و با رعایت شرایط مخاط ، خطبه را ایراد فرمودند. به

 نماید.کند، بلکه مخاط  را به تأم  و عم  ترغی  میاخلاقی را منرق  می

در عنصر ساخراری، امام )ع( با روش تعدد موووعات و اهداف مسرق ، و ایجاد تجان  میلان  - 

انلد. ایلن تجلان ، عللاوه بلر های مرن، ساخراری منسجم و یکپارچه ایجلاد کردهموووعات و سازه

 .های مرعدد کمک کرده استتقویت انسجام درونی خطبه، به انرقا  هماهنگ و مؤثر پیام

عنوان یک چارچوب تحلیلی، قادر اسلت دهد که آرای بسرانی بهاین پژوهش همچنین نشان می

شناسی و سلاخراری مرلون ادبلی دینلی را تبیلین کنلد و در نریجله، بله درک ابعاد مخرلف زیبایی

 .تر از مرون ارزشمند دینی کمک نمایدتر و جامععمیق

 منابع و مآخذ
 با ترجمه فیو الاسلام  البلاغهنهج

 .)الطبعة الثالثة(. بیروت: دار صادر لسان العرب(.  1414. ) بن منظور، محمد بن مکرما

النجف الأشلرف: مطبعلة .  معجم رجا  الفکر و الادب فی النجف خلا  ألف عام(.  1964. ) امینی، محمد هادی 

 .الآداب

)ترجمله قربلانعلی محملدی مقلدم و  شرح نهج البلاغه ابن میثم(. 1375. ) الدین میثم بن علیبحرانی، کما  

 .علی اصغر نوایی یحیی زاده(. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آسران قدس رووی 

 .)ترجمه محمدحسن معصومی، چاپ او (. قم: انرشارات مارینا بلاغت جدید(. 1394. ) بسرانی، محمود

)الطبعة الأولى(. مشهد: مجمع البحون   القواعد البلاغیة فی ووء المنهج الإسلامی(.  1414. ) البسرانی، محمود

 .الإسلامیة

)چاپ سوم(. تهران: پژوهشهاه علوم انسلانی و مطالعلات   جناس در پهنه ادب فارسی(.  1385. ) تجلی ، جلی 

 .فرهنهی

 .)الطبعة الثانیة(. بیروت: دار الکر  العلمیة المعجم المفص  فی الأدب(. 1999. ) الرونجی، محمد

 .)الطبعة الثانیة(. قم: منشورات الروی أسرار البلاغة فی علم البیان(.  1404. ) الجرجانی، عبدالقاهر
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Abstract 

Bustani is one of the authors has looked at rhetoric with a new perspective and 

has presented a new method for analyzing islamic texts. he has expressed his 

views with emphasis on islamic texts and in this regard,has divided the 

constituent elements in the text into eight elements; intellectual, thematic, 

semantic, verbal, visual, phonetic, formal and structural. the 230 sermon of 

nahj-albalaghah as one of the islamic texts has many  and valuable topics Which 

are good guidelines for all ages. the present study examined of  the said sermon 

by descriptive-analytical method and on the basis of eight elements by Bustani 

which study can reveal to the reader the hidden rhetorical and literary beauties 

in it and achieved the results that imam has presented his intended concepts to 

the reader in the most beautiful format with the approach message multiplicity 

and subject multiplicity, by using,confrontation,detail, simile, symbol, 

metaphor, eloquent words and sentences, narrative and conversation style, pun, 

Balance, subject structure and homogeneity which are of most important 

components of the constituent elements of 230 sermon. 

Keywords: Nahj al-Balagha, Sermon 230, Mahmoud al-Bustani, modern 

rhetoric, literary elements 

------------------------------------------------- 
Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 

Introduction 

The study of rhetoric has long functioned as a central discipline for analyzing 

literary texts and uncovering their aesthetic and semantic dimensions. In the 

Arabic literary tradition, classical rhetoric developed a highly structured system 

grounded in three main sciences: maʿani (meanings), bayan (clarity and 

figurative expression), and badiʿ (embellishment). These branches provided 

scholars with refined tools for interpreting eloquence and stylistic beauty. 

However, with the evolution of literary forms and the emergence of modern 

interpretive approaches, many scholars have begun to question whether this 

inherited framework remains sufficient. Among the most prominent voices 

advocating for a renewed rhetorical theory is Mahmoud al-Bustani, who 

contends that traditional rhetoric—formulated more than a millennium ago—

cannot fully account for the complexity of texts when examined through 

contemporary analytical perspectives. 
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Al-Bustani proposes a comprehensive reformulation that integrates classical 

rhetorical insights with a broader, more holistic methodology rooted in Islamic 

epistemology. His model of modern rhetoric introduces eight interrelated 

elements for textual analysis: intellectual, thematic, semantic, imagistic, lexical, 

musical, formal, and structural. Rather than focusing on isolated rhetorical 

devices, this framework emphasizes the organic unity of the text and the 

interaction of its components. Such an approach is especially effective for 

analyzing religious texts, where linguistic artistry and ethical guidance are 

deeply intertwined. 

Within this theoretical context, the present study examines Sermon 230 from 

Nahj al-Balagha, attributed to Ali ibn Abi Talib. This sermon addresses central 

themes such as piety, the transient nature of worldly life, preparation for the 

afterlife, and the qualities of ascetics. Although Nahj al-Balagha has been 

widely studied through classical rhetorical perspectives, this particular sermon 

has not been systematically analyzed using al-Bustani’s model. The study 

therefore seeks to fill this gap by applying the eightfold framework to uncover 

both the layered meanings and the aesthetic strategies embedded in the text. 

The guiding question of this research concerns the identification of the most 

significant rhetorical elements in Sermon 230 and the evaluation of their role in 

shaping its aesthetic and communicative power. By doing so, the study aims to 

demonstrate how a modernized rhetorical approach can deepen our 

understanding of classical Islamic texts and enhance engagement with their 

ethical and spiritual messages. 

 

Methodology 

This research adopts a descriptive-analytical methodology grounded in close 

textual analysis. The primary corpus consists of Sermon 230 from Nahj al-

Balagha, which is examined through the lens of al-Bustani’s eight rhetorical 

elements. In contrast to traditional approaches that isolate individual stylistic 

features, this study emphasizes the dynamic interaction between different levels 

of textual organization, reflecting al-Bustani’s holistic perspective. Each 

element is analyzed in terms of its contribution to meaning, structure, and 

aesthetic effect. 

The analysis begins with the intellectual and thematic elements, which are 

treated as closely interconnected. The intellectual element refers to the 

overarching purpose or message of the text, while the thematic element 

concerns the specific subjects through which this message is conveyed. The 

sermon is divided into several thematic sections addressing issues such as the 

virtue of piety, the necessity of righteous action, the inevitability of death, and 

the characteristics of ascetic individuals. Examination of these sections reveals 

that the sermon exhibits multiplicity in both theme and message rather than 

strict unity. 
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The semantic element is then explored, focusing on how meanings are 

organized through techniques such as contrast, ellipsis, and elaboration. Special 

attention is given to the use of antithesis and the movement from general 

statements to more detailed explanations, both of which enhance clarity and 

persuasive force. The imagistic element is analyzed through the identification of 

figurative language, including simile, metaphor, and symbolic representation, in 

line with al-Bustani’s expanded understanding of imagery. 

 

Results 

The findings demonstrate that Sermon 230 presents a sophisticated interplay of 

rhetorical elements that collectively enhance its aesthetic appeal and 

communicative effectiveness. At the intellectual and thematic levels, the sermon 

is characterized by a multiplicity of themes and messages, yet these are unified 

by an overarching moral vision centered on piety. Each section introduces a 

distinct subject—such as righteous action or the deceptive nature of worldly 

life—while contributing to a broader call for spiritual awareness and ethical 

conduct. This structure achieves a balance between diversity and coherence, 

sustaining audience engagement while reinforcing the central message. 

From a semantic perspective, the sermon makes extensive use of contrast to 

clarify abstract ideas. Oppositional pairs such as abundance and scarcity or ease 

and hardship illustrate the instability of worldly existence and the inevitability 

of death. These contrasts function not merely as stylistic embellishments but as 

cognitive tools that facilitate understanding by juxtaposing familiar experiences 

with deeper moral insights. Additionally, the progression from concise 

expressions to detailed elaborations allows meanings to unfold gradually, 

guiding the audience from general awareness to more focused reflection. 

The imagistic dimension of the sermon is particularly powerful. Through 

similes and metaphors, abstract concepts such as piety and death are 

transformed into concrete and sensory experiences. Piety is portrayed as a 

provision (zakhira), emphasizing its preparatory and sustaining role, while death 

is depicted as an unavoidable adversary or unexpected visitor, conveying both 

its inevitability and its emotional impact. Symbolic expressions further enrich 

the discourse by pointing beyond literal meanings and inviting deeper 

interpretation. These imagistic strategies significantly enhance both the 

aesthetic quality and persuasive force of the text. 

 

Conclusion 

The application of al-Bustani’s rhetorical framework to Sermon 230 of Nahj al-

Balagha demonstrates the effectiveness of a modern, integrative approach to 

literary analysis. By moving beyond the limitations of traditional rhetorical 

models, this methodology enables a more comprehensive understanding of how 

various elements interact to produce meaning and aesthetic value. The study 
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confirms that the sermon is not only rich in rhetorical features but also carefully 

structured to maximize its communicative impact. 

One of the most significant findings is that thematic multiplicity does not 

weaken coherence; rather, it enhances it by offering multiple pathways for 

reflection. The central concept of piety functions as a unifying axis (mehvar) 

around which all other themes revolve. Semantic techniques such as contrast 

and elaboration facilitate comprehension, while imagistic and symbolic 

representations translate abstract ideas into tangible (malmus) experiences. 

Lexical precision and musical harmony further reinforce the text’s persuasive 

and artistic qualities. 

The study also underscores the importance of analyzing rhetorical elements in 

their interaction rather than in isolation. The effectiveness of the sermon lies in 

the seamless integration of form and content, sound and meaning, and image 

and idea. This insight highlights the value of al-Bustani’s holistic approach, 

which emphasizes the organic unity of the text. 


